كنكاشى در شعر و پيام ژاله اصفهانى
(قسمت ِاول)

منصور پویان

ژاله اصفهانى، پيش از انقلاب ۱۳۵۷ در ايران ممنوع القلم بود. مع الوصف، دكتر پرويز ناتل خانلرى شعرهاى ژاله را از الفباى روسى، در مجله «صداى شرق»؛ ارگان اتحاديه نويسندگان تاجيكستان، به خط فارسى برگردانده و در مجله «سخن»، در سال هاى حدود ۳۵ به چاپ مى رسانيد. ژاله اصفهانى تحصيلات و رساله دكتراى خويش را در تبعيد (شوروى سابق) و در مورد ملك الشعراى بهار به پايان برد.
دهه ۱۳۶۰ در ايران، دهه سكون و ركود شعر فارسى است؛ دهه جنگ نافرجام و تلاشى تعاريف كهنه. دهه ۶۰ دهه مهاجرت هاى خود خواسته و يا ناخواسته و دهه زبان در كام كشيدن شعر است. در چنين وضعيت وانفسائى، ژاله اصفهانى از زمره كسانى است كه چراغ شعر را روشن نگاه مى دارد. او به قوالب كهن و طبع آزمائى روى آور نمى شود و يا در عوالم تجريدى، سبك مندانه، نمى سُرايد. پس از وقوع انقلاب ،۵۷ شعر ژاله اصفهانى همچنان اميدوار، مقاوم و مداخله گر در صحنه باقى مى ماند. خصلت خرق عادت در شعر ژاله، گوياى روحيه مقاوم و در عين حال جستجوگر اوست. ژاله اصفهانى در روياروئى با بحران هاى درونى و بيرونى خود، هرگز، از پا نبايد افتاده باشد كه چنين سرخوش، سرزنده و سراپا آغوش گشوده مى سُرايد: 
...‎/ بايد نور ستاره اى را به خانه بيارى‎/ حتى اگر دلت را،‎/ به منقار مرغ جگر خوار بسپارى‎/....
(«همين است كه هست»- ۶۹: «موج در موج»)
به جرأت مى توان گفت: شعر آرمانمند ژاله اصفهانى، پس از پى آمدِ انقلاب ،۵۷ هرگز، دچار ترديد و سرخوردگى نگرديد. شعر ژاله يأس و اندوه فلسفى را برنمى تابد. شعر ژاله، پس از انقلاب، همچنان به محبت، نيكوئى و اميدوارى پايبند باقى ماند و شكست آرمانخواهى ماركسيستى و نيز فروپاشى بلوك شرق نتوانست خدشه اى در باورهاى بنيادين و ارزش هاى انسان باورانه او ايجاد كند:
...‎/ خروش شب زده ى سيل ورود خشم آسود‎/ و هيچ راه دگر نيست،‎/ جز گذار از رود‎/ جز گذار از رود‎/...‎/ گل سپيد سحرگاه آن سواحل سبز،‎/ كنار بستر آبى آب هاى كبود،‎/ از كه خواهد بود‎/ از كه خواهد بود؟‎/
(«گذار از رود»- ۶۹: «موج در موج»)
زبان شعر ژاله اصفهانى، روان، موجز و عارى از بازى هاى كلامى و فرماليستى است. آنچه در وجه زبان بر آن بايد تأكيد ورزيد اين است كه او از زبان، ابزارى كارآمد براى تراشكارى ايده و تصوير مى سازد. ژاله اصفهانى هرگز مانند فرماليست ها بر آن نيست كه ساختار نحوه بيان و يا بافت موسيقائى كلام را بر مسند قدرت بنشاند و در بازى هاى تجريدى كلمه، معنى و محتوى را قربانى سازد. شعر ژاله به بيان وضعيت ها و مسائل بشرى، منتهى بدون دخالت عوامل بشرى، مى پردازد.
او براى بهتر تصويرگرى از آهنگ درونى كلمات و از تأثير فنولوژيك اصوات بسيار استفاده مى كند:
اگر زباد پريشان، به صخره افتادم،‎/ درخت كوهى خرم ز برگ و بر گشتم.‎/ وگر كه سيل خروشان به كام بحرم برد،‎/ به سوى ساحل، با موج همسفر گشتم. («در هواى شما»- ۶۹).
آرمانمندى در شعر ژاله از آنچه شعر مقاومت، سربى يا شورشى ناميده مى شود، يكسره متفاوت و كاملاً از سيره ديگر است. شعر ژاله نداى صف آرائى و بسيج نيرو، در تقابلات سياسى، سر نمى دهد. شعر او با فرهنگ خشونت و با منطق «چشم در برابر چشم» بيگانه است. ژاله ايمان به انسان و آينده را جانمايه شعر مى سازد تا همگان را در راستاى ارزش هاى جهانشمول و انسان باورانه به ايثار، سازندگى و تفاهم فراخواند. در عين چنين صرافتى، شعرا و خصلتى تجويزى، تبليغى و ايده ئولوژيك ندارد. او از پرخاشگرى و تصفيه حساب هاى شخصى در شعر رويگردان است. ساحت شعر را پاك مى شمارد و از غمناله هاى فلسفى در شعر پرهيز مى كند.
اشعار ژاله كمتر خطابى و بيشتر روائى اند. ساختار روائى، در مواردى، حال و نواى توصيفى و حديث نفس سرائى، مى يابد و در مواردى ديگر از روال نقالى و حكايت گوئى تبعيت مى كند (به عنوان نمونه: صفحه ۱۸۷: «موج در موج»). حسى از تغزل، اما، بى آن كه موضوع بيش از اندازه برجسته و دراماتيزه شود در فضاى اين دسته اشعار خطابى و يا روائى منتشر و شناور است.
شعر ژاله، گاه از درهم آميزى سادگى و درخشانى، خواننده را دچار بهت و اعجاب مى كند. او شاعرى است كه پا در ركاب سفر مى گذارد و ما را از وراى مرزها به تماشاى زيبائى هاى زندگى مى برد. او بايد جان خود را از خودپسندى ها و خودخواهى ها سترده باشد تا بتواند ارزش هاى ثابته بشرى را چنين نيكو بستايد و به سادگى بنماياند. ژاله جان خود را در چشمه هاى نورانى عشق، پاك و زلال كرده است كه مى تواند زندگى، انسان و آينده را به نيكوئى و شيوائى تصوير كند. 
سحر، طليعه ى هستى است‎/ اول دنياست‎/ سحر، ترانه ى نرم شكفتن گل هاست.‎/
سرود تازه ترين روز و بانگ بيدارى است‎/ چه پر شكوه و چه را ز آفرين‎/ چه روح افزاست!‎/...
(«سحر»- ۶۸: «موج در موج»)
هر شعر ژاله داراى بافت و ساختار يگانه اى در معنى و زبان است. روان پريشى و پرش هاى نامربوط در سامانه شعر او، آنگونه كه مرسوم برخى شاعران است، راه ندارد. در شعر او عوالم دو سودائى و تلفيق گيج عوامل كهنه و نو و يا سنت و مدرنيته، به طور درهم آميز، در كنار يكديگر قرار نمى گيرند. ارتباط درونى تصاوير و هم پيوندى ميان آنها، به شعر ژاله، همگرائى معنائى و عاطفى بيشترى مى بخشد. فضاى شعر او بى آن كه عاشقانه باشد، فضائى تغزلى و غنائى است كه بين واقعيت گرائى و رومانتيسم در نوسان است:
شب چو تنها مى شوم، در را به روى آسمان،‎/ مى كنم باز، اختران را ميهمانى مى كنم.‎/...
(«زنده به عشق»- ۶۷ «موج در موج»)
شعر ژاله اصفهانى گرد نشسته بر روى كلمات را مى روبد و رخساره زيباى زبان و كلام را مى نمايد. «عادت زدائى» در شعر او واجد ساز و كارى ساده است. فضاى شعر او آنچنان صادق، شفاف و بى پيرايه است كه ورود كلمه به ساحت شعر عارى از تكلف و تعقيد است. كلمات و مفاهيم، بسان اشيائى حى و حاضر در صحنه، آنچنان، سازگار به نمايش درمى آيند كه خواننده معنى آنها را به طور ملموس حس مى كند. ژاله احساسش را بدون تعصب روى فرم و قالب، به سادگى بيان مى كند. شعر «در قطار» نمونه اى گوياست از اين وضوح و سادگى:
مى دود آسمان‎/ مى دود ابر‎/ مى دود دره و مى دود كوه‎/ مى دود جنگل سبز انبوه‎/ مى دود رود‎/ مى دود نهر‎/ مى دود دهكده‎/ مى دود شهر‎/ مى دود، مى دود دشت و صحرا‎/ مى دود موج بى تاب دريا‎/ مى دود خون گلرنگ رگ ها‎/ مى دود فكر‎/ مى دود عمر‎/ مى دود، مى دود، مى دود راه‎/ مى دود موج و مهواره و ماه‎/ مى دود زندگى خواه و ناخواه‎/ من چرا گوشه ئى مى نشينم؟ («در قطار»- ۱۳۴۵)
ژاله اصفهانى تصويرگرى چيره دست است كه در نهايت اقتصاد كلام و با ضربت آهنگى به جا و نافذ، از واژگان بر بوم كاغذ نقش مى آفريند. او معنى و ايده را، به كمك تصوير، ردائى از گويائى و عينيت مى پوشاند. فارغ از گرايشات سبك مندانه، ژاله از تجربيات شعرى خاص خود تبعيت مى كند. لذا، او صنعت در كار نمى كند. او تجربيات، مكاشفات و تأملات خود را، هر چند جزئى و گذرا، به ساحت شعر مى كشاند، آنها را مى پروراند و با توصيفى دقيق و عينى مى پردازد.
...‎/ هاى، آوازخوان‎/ از ياران رفته ام، سخن مگوى‎/ زان مرواريدهائى كه‎/ تگرگ وار، در رگبار،‎/
بر خاك فرو ريختند و آب شدند.‎/ يا سيراب از آفتاب شدند‎/... («آى، آوازخوان»- ۶۸: «موج در موج»)
شعر ژاله اصفهانى واجد وزن و موسيقى است. او وزن را، همچو كلمه، در خدمت تصوير و فضاسازى به كار مى گيرد. او قصيده، رباعى و غزل بس سرائيده است و در عرصه شعر كلاسيك قريحه پردازى نيز بسيار كرده است.
شعرش آنجا ژاله گون و شيدا صفت است كه او توسن خيال و تصوير را در دشت هاى بى قيد و حصار شعر مى تازاند و از پژواك ضربات و حركات توسن خيال، موسيقى شعر را به طور طبيعى شكل مى بخشد.
او از غلتيدن به دام موسيقى قالبى و عروض شعر قدمائى احتراز مى ورزد، هر قطعه شعر ژاله از يك ترايش موسيقائى خاص و به خصوص، يعنى، از يك تناسب ارتجالى (يعنى بالبداهه) برخوردار است.
بارى، شعر ژاله اصفهانى در غربت زيسته و بارور شده است. على رغم اين كه او عمدتاً شاعرى دور از وطن بوده است، شعر او هرگز غربت زده، غم انگيز و نااميد نشده است. او آنگونه كه مسعود سعدسلمان در شعر قدمائى و يا نادر نادرپور در شعر معاصر، جدائى از زادگاه را موضوع شعر خود ساخته اند، زبان به ناله، شكوائيه و منفى بافى نمى گشايد. او شاعرى فراملتى است و از پايدارى، اميدوارى و تلاش سازنده سخن مى گويد. ژاله با تعبيرها و تصويرهائى زنده و اميدوار آينه ى شفاف شعر خود را، فرا راهِ آزادى و آينده اى بهتر، بر مى افراشد. 

(قسمت ِدوم)
ارزش هاى سياسى، پيوندى پخته و ادغام شده در جان شعر ژاله دارد. شعر آرمانمندانه و زندگى باورانه اش، در سراپرده تغزل، از تموجى زيبا و نيروئى گيرنده برخوردار است. همين يگانگى در تصوير و نگاه و در معنى و زبان و نيز، در تلفيق ساده آرمان و واقعيت است كه شعر او را هماهنگ، روان و دلچسب مى سازد. شعر ژاله تغزلى است؛ بدانگونه كه عناصر برونى و اجتماعى در وجوه درونى و تخيلى شعر درآميخته اند و محصولى متجانس خلق گرديده است. شعر او اقتصاد زبان يعنى ايجاز و كوتاه- اما- گوياگوئى را برمى تابد. ذهن و زبان ژاله مدرن است؛ بدين معنى كه در شعر او تركيبات و تشبيهات مستعمل به چشم نمى خورد. شعر ژاله اصفهانى، مانند شعر شاعران شعارى احتياج به رمز زدائى خواننده، ندارد؛ چرا كه شعر او نگاهى زندگى دوستانه و در عين حال حق باورانه و مسئولانه به واقعيت دارد. از نقطه نظر شاعر، مسئوليت اجتماعى جزء لايتجزاى واقعيت انسانى است. شعر ژاله همانقدر كه اجتماعى است، همانقدر نيز خصوصى و انسان باورانه است. شعر او در صدد ايجاد يك سيستم رمزآميز؛ يعنى استفاده ابزارمند از واژگان و تركيبات نيست. اين آزادبودگى شعر او از شعار و سياست زدگى، موجب گرديده است كه شعرش از شائبات ايدئولوژيك مصون بماند.
مدرنيته و گرايشات نوخواهانه در شعر ژاله اصفهانى، در كشاكشى ستيزمند با سنت و واقعيت قرار ندارد. او خوب مى فهمد كه نوخواهى و تجدد پروسه اى تدريجى، اقناعى و فرهنگى است كه نقش هنر و ادبيات در اين دگرديسى به مراتب از سياست، انقلاب و قدرت برتر و افزون تر است. دستگاه شعرى ژاله اصفهانى يك سيستم يكپارچه، هماهنگ و منتظم است. اين بدان معنى است كه اشعار او در يك يگانگى درونى و مرتبط با يكديگر قرار دارند. آنچنانكه هر قطع شعر او پيوندى به سامان و اندام وار (ORGANIC)؛ مجموعه و پيكره اشعار او دارد. چنين يكپارچگى مى تواند برآمده و برتابنده سازمان روحى- فكرى خاص او باشد.
ژاله اصفهانى از عناصر و رمز و رازهاى شعر سنتى براى بيان انديشه هاى اجتماعى- فلسفى خود يارى مى گيرد. اين بدان معناست كه نشانه ها و مجازها را، او، از زمينه عرفانى و سنتى شان جدا كرده و در چارچوب مدرنيته، از آنها معنى تازه اى مى آفريند. از اين منظر، او را بايد از ميراث داران دوره ادبى مشروطيت شمرد. اما فراموش نبايد كرد كه شعر او از ماترك شاعران مشروطيت، كه تحت تأثير گفتمان براندازى روشنفكران صدر مشروطيت؛ شعر را در خدمت سياست و به مسائل جامعه شناسى محدود مى كردند، تبعيت نمى كند.
بنابراين، او در عين وام دارى از شاعران مشروطيت، نوگرائى و دگر گشت در شعر اجتماعى را ترويج مى كند.
شعر ژاله اصفهانى از نظر ديرينه شناسى و دگرگشت در گفتمان شعر، حائز اهميت و سزاوار بررسى تاريخى است. شعر او از ميراث شعر مشروطيت و از تنگناهاى سياست گرائى و ايدئولوژيكى، كه نحله اجتماعى شعر نيمائى، پيش از انقلاب، بدان دچار آمده بود، فاصله گرفت. ژاله اصفهانى، با نوگرائى اين نحله گفتمان شعرى را از فروبستگى و انحطاط نجات داد. شعر او كه از اغراق و گزافه و نيز از ترفند فن آورى پالوده است، در نهايت سادگى دلنشين و گيرنده است. پيام شعر او براى شاعران جوان همانا پرهيز از هفت قلم بزك و تكلف در شعر است.
شعر ژاله اصفهانى، نه بسان رودى خروشان با حجم سنگينى از صدا، بل، به مثابه چشمه اى جوشان از نرما و گرما و از نبض و نگاه و نيز از شوريدگى، جوشاجوش است اشعار او افروزه هاى تپنده اى است از آتش عشقى كه، على رغم جدائى ناخواسته از زادگاه، در سراسر عمر در دل و جان او نسبت به ايران و آينده آن شعله ور بوده است:
دوبال سركش من، شعر بود و عشق وطن‎/ به قله ها چو عقابان تيز پرگشتم.‎/
(«در هواى شما»- ۶۸: همانجا)
ژاله زندگى را «تلاش» شكيبائى و اميد «تعريف مى كند و لذا شعر او، در اساس، برتابنده همين مضامين است:
آن شب، شب شرير،‎/ از ژرفناى ظلمت درياى خشمگين،‎/ آن گوهر يگانه كه ما را نجات داد،‎/ نيروى جاودانه هستى، اميد بود.‎/
(«اميد بود»- ۶۹).
شعر ژاله اصفهانى، كه از نحله انتقاد اجتماعى است، از تصاوير ماورأ بنفش و از مفاهيم انتزاعى و ژرف مآب مى پرهيزد. شعر او در يك كلام آرمانمند و پيام آور است. ولى، آرمانمندى در شعر او با مهربانى و مهرورزى هم پيمان است. طبع و جان و جهان ژاله، كه از خشونت و خصومت گريزان است، لاجرم، در شعر از خود شبنم، نسيم سحرى و ايمان به طلوع را فرامى تراود.
من شرق و غرب را ديده ام و درك كرده ام:‎/ فرقى نمى كند كه كجا زندگى كنيم؛‎/ مردم يگانه اند،‎/ جداگانه مرزهاست‎/ جغرافياى جهان‎/ يك شعر عاشقانه‎/ براى من و شماست.
(«جغرافياى جهان»؛ لندن؛ آبان ۱۳۸۴)
اَبيات اشعار ژاله غالباً موجز و كوتاه هستند و نويد و شور و حال سرخوشانه اى را پرتو افكن مى كنند.
اشعارش زبانى صريح و عريان دارد. به همين سبب ايما و اشاره هاى تمثيلى و يا ايهامى را كمتر برمى تابند. خود او اشعارش را با دكلاماسيونى دقيق و بر بستر نرمى از رومانتيسم اميدوار و مثبت نگر، زيبا قرائت مى كرد. صدايش اما، حزن پريشان واقعيت را طنين افكن مى بود. او شادى را براى همه مى خواست و فلسفه ماندگارى را در شاد زيستن مى ديد:
شاد بودن هنر است‎/ شاد كردن هنرى والاتر.‎/ ليك هرگز نپسنديم به خويش،‎/ كه چو يك شكلك بى جان، شب و روز،‎/ بى خبر از همه، خندان باشيم.‎/
بى غمى عيب بزرگى است،‎/ كه دور از ما باد!‎/ زندگى صحنه يكتاى هنرمندى ماست.‎/ هر كسى نغمه خود خواند و از صحنه رود.‎/ صحنه پيوسته به جاست‎/ خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد.
(شاد بودن هنر است)
نگاه شيفته ژاله به ايران، به دور از شوونيسم، آرمانخواهانه در جستجوى ناكجاآباد خويش مى گشت. اشعار او با آن كه آرمانخواهانه اند؛ ولى به ورطه شعار درنمى غلتند.
هستى شناسى شعر ژاله بر بنيان نوعى «وحدت وجود»، كه ستون پايه آن عشق و هدفمندى است، استوار مى باشد. او شاعرى عارف نيست. منتهى انسان باورى و انسان دوستى، او را به نگرشى اميدوار، خوش بين و متجانس از جهان هستى مجهز مى سازد. بدين معنى شعر او به جهان نگرى عارفانه نزديك است: در پس آن كوه هاى دور تناور‎/ دورتر، آنسو ابرها و افق ها‎/ در دلپر راز آن ستاره ى شب خيز،‎/ دورتر آنجا كه هيچ آب و هوا نيست‎/ هست فضاها كه در تصور ما نيست...
(«البرز بى شكست» ص۴۶)
در شعر او، وحدت مابين عناصر وجود بسيار ملموس است. عناصر بيرونى و عينى در ادغام با عوالم و عواطف درونى، در شعرش خوش درهم تنيده شده اند. از اين رو، اشعار ژاله، خلاقيت را كه همان كشف و شهود شاعرانه است به خوبى منعكس مى كنند.
هستى شناسى شعر ژاله اصفهانى، خواننده را با همه آفرينش پيوند مى دهد تا او با ماهيت انسانى خود؛ يعنى رمز و راز زنده بودن، آشنا شود. از وراى رنج ها، شادى ها و تلاش هاى قرون، شعر ژاله گلبانگ عاشقانه ديدن و زيبا زيستن را، كه همانا ارثيه هزار ساله شعر فارسى است، بر فراز زندگى بهم ريخته مان ندا سر مى دهد.
مرا بسوزانيد و خاكسترم را بر آب هاى رهاى دريا، برافشانيد‎/ نه در بركه، نه در رود، كه خسته شدم‎/ از كرانه هاى سنگواره و مرزهاى مسدود.
(نه بركه، نه رود)
اين شعر داراى مضمون و استعاره اى است كه نگرش انسان باورانه و جهان وطنانه ژاله را برمى تاباند. ژاله اصفهانى تنها شاعر زن ايرانى است كه نام او در ليست «كنگره جهانى نويسندگان» در سال ۱۳۳۶ درج گرديده است. نخستين مجموعه شعرش با نام «گل هاى خودرو» در سال ۱۳۲۳ به چاپ رسيد. ژاله تا آخرين روزهاى زندگى، حتى در بستر مرگ نيز، شعر مى سرود.
ژاله اصفهانى در سن ۸۶ سالگى، زندگى را در لندن بدرود گفت (به تاريخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۷). پس از مرگ، پيكر ژاله بنابر درخواست خودش به شعله هاى آتش سپرده شد.


(قسمت ِسوم)
در اين قسمت آخرين، مى خواهم منحصراً راجع به آسيب شناسى شعر ژاله اصفهانى صحبت كنم.
اشعار ژاله اصفهانى عموماً بر يك محور مى چرخند. تنوع موضوع در اشعار او محسوس نيست و در مقايسه با ديگر شاعران، شعرش از گوناگونى كمترى برخوردار است. اين بدان معناست كه اشعار او حامل ديدگاه ها، حالات و وضعيت هاى عاطفى در بُعدِ زمان نيستند. اين كه جانمايه شعرى اش تنوعات در موضوع را برنمى تابد؛ خود عامل آن است كه در شكل و پرداخت نيز؛ شعرش از تنوع تن زند.
تك محورى و شباهت موضوع باعث گرديده است كه هر شعر واجد جهان بينى و ساختار مخصوص به خود نباشد. از اين قرار، درونمايه اشعار ژاله، در طول شصت سال فعاليت شعرى، كمابيش ثابت ماند. انگار شاعر تعمد داشت كه از عهد و ميثاق خويش؛ يعنى از خط انديشه موجود در اشعارش، تخطى نكند:
امسال هم بهار پر از انتظار رفت‎/ هر برگ گُل پرنده شد و از چمن گريخت‎/ باز آن بنفشه ها كه به يادِ تو كاشتم‎/ اشك كبود سبزه شد و روى خاك ريخت‎/ از بس كه عمر تلخ جدائى دراز شد‎/ ترسم مرا ببينى و نشناسى اين منم‎/ گر سر نهم به كوه و بيابان شگفت نيست‎/ ديوانه غم تو و دورى ميهنم.
(شعر: «انتظار»)
آسيب شناسى ديگر شعر ژاله اصفهانى اين است كه پيشرفت و ژرف نگرى در كار او مشهود و برجسته نيست. شعر او در طول زمان، در جهت تدقيق و نوپردازى راهپوئى نكرده است. علت اين ركود، شايد همان پايبندى تعمدى او به هستى شناسى شعرش باشد. ژاله اصفهانى هستى شناسى آرمان نگر خود را در شعر نكاويده است تا به لايه هاى پيچيده تر و دقيق ترى دست يابد. از اين روست كه تجربه شعرى اش و نيز انديشه حاكم بر اشعارش ثابت، يكنواخت و كُلى گو باقى ماند. به عنوان نمونه به تصاوير نمادين ولى تكرارى زيرين توجه فرمائيد:
كوه ها- عقده هاى دل خاك‎/... بشكفد بار دگر لاله رنگين مراد‎/ غنچه سرخ فرو بسته دل باز شود
(شعر: «شاد بودن هنر است»)
بهار تازه نفس آمد و پرستوها‎/ به سوى لانه ى خود شادمانه برگشتند‎/ پرندگان سفر كرده از گلستان ها‎/ براى ساختن آشيانه برگشتند.
(شعر: «البرز بى شكست»)
اين كه تموجات و غليانات عاطفى و ذهنى ژاله اصفهانى در شعرش تبارز ندارد؛ مى تواند ناشى از محدود كردن دامنه شعرش از نقطه نظر زيباشناسانه باشد. صورت هاى خيال شاعر، اعتراض و اميد را توأمان در بردارد. با اين همه، جهش هاى جسورانه ذهنى و تلاطمات عاطفى موجاموجى در شعرش نمودار نيست. از اين روست كه دفاتر شعرش از عاشقانه ها خالى است. شعر زير با آن كه كلى گوست، از معدود اشعار عاشقانه اوست:
پيراهن كبود پر از عطر خويش را‎/ برداشتم كه باز بپوشم پى بهار‎/ ديدم ستاره هاى نگاهت هنوز هم‎/ در آسمان آبى آن مانده يادگار‎/ آمد به ياد من كه زغوغاى زندگى‎/ حتى تو را چو خنده فراموش كرده ام‎/ آن شعله هاى سركش سوزان عشق را‎/ در سينه گداخته خاموش كرده ام.
(شعر: «فراموش كرده ام»)
شعر ژاله به صورت خطى و كمابيش با ضرب آهنگى يكنواخت، خود را تكرار كرده است و از فراز و فرود در نگاه و در احساس بهره مند نيست. همين عامل يكنواختى و تكرار مى تواند ناشى از اين باشد كه پردازنده شعرها كنترلى بيش از حد، در سُرايش رواداشته است. لذا شعرش به آفت سخنورى و صناعت مبتلا گشته است.
ژاله اصفهانى از مفاهيم و تعاريف قراردادى در شعر شالوده شكنى نمى كند. چرا كه او مى خواهد نسبت به باورهاى خود ثابت قدم بماند و خود را در آينه شعر به يك سيما بنماياند. گوهر شعر وقتى پروريده و تراشيده مى شود كه شاعر جسارت شالوده شكنى از پيش فرض هاى فرهنگى را در خود ببيند و شعر را از هر قيد و بند و پايبندى به اصول آزاد كند.
پديده ها و مفاهيم در شعر ژاله اصفهانى تعاريفى ثابت و از پيش تعيين شده دارند و همين ثبات در معنا و مضمون پاشنه آشيل شعرش است كه آن را عليرغم قدرت تصوير، به كليشه از لحاظ محتوا نزديك كرد. شعر ژاله از حوادث زودگذر دنياى بيرون متأثر و نكته پرداز نيست. همين عامل باعث شده است كه شعرش در حيطه كلى گوئى هاى فله اى باقى بماند و جزئيات و عوالم شخصى، محلى از اعراب در شعرش نداشته باشد.
شاعر در واقعيت و در باور فرهنگى بايد بتواند دَخل و تصرف كند تا قرائت جديدى از مفاهيم و مقولات عرضه كرده؛ از كهنه باورها عادت زدائى كند. بدين معنى، در شعر ژاله ردِ شفافى از پرسش هاى بلند در نوآورى به چشم نمى خورد. او به نحوى مشخص و ملموس، تموجات روحى را نوپردازى نمى كند. او حالات بشرى را همانند شعر كلاسيك، به صورت كلى و مجرد تصوير مى بخشد. شعر او آنجا كه از عوالم آدمى سخن مى گويد؛ تو گوئى اندرزگو مى شود و يا فلسفه مى بافد:
با تلاش روز و شب‎/ اميد اگر انباز گردد،‎/ اى بسا درهاى پيروزى‎/ كه يك يك بازگردد.
(شعر: «تلاش»؛ از مجموعه «شكوفه هاى زمستانى»)
شكوائيه و غم نامه نويسى در ادبيات غربت سخت مرسوم است. انگار غربت و زندگى در سرزمين غير خودى فاقد هرگونه دستاورد و زايش و آموزش است. شعر ژاله اصفهانى آنجا كه به غربت و مقوله دورافتادگى از زادگاه مى پردازد، احساساتى و عاطفى مى شود و از رومانتيسيسم اجتماعى به رومانتيسيسم سانتى مانتال تنزل مى كند:
اى زمين مهربان،‎/ مى خواهم سرم را به سينه ات بگذارم‎/ و زاشك هايم،‎/ گل مرواريد بر سبزه هايت بكارم.
(شعر: «اشاره ها»- سال ۱۳۶۹)
شاعر وقتى مثبت نگرانه مى خواهد تبعيد را با اميد پيوند زند، سخن او صورت كلى گوئى به خود مى گيرد:
هزاران شعر و سرودم را‎/ به درياى آرزو افكندم‎/ باشد كه اين بلم هاى كوچك‎/ به ساحل وطن برسانندم.
(همانجا)
دورى از وطن غم آلود و آزار دهنده قلمداد مى شود. در عوض، در وطن بودن با خوشبختى و سعادت قرين شمرده مى شود. شعر در تبعيد ژاله نتوانسته است به لايه هاى زيرين تجربه و انديشه نفوذ كند و از كلى گوئى بپرهيزد:
ديدار تو در باغ وطن‎/ جان جهان بود‎/ خوشبختى پاكيزه اگر بود،‎/ همان بود.
(شعر: «ياد تو»- سال ۱۳۶۲)
دورى از وطن با نمودهاى گوناگون بر شعر ژاله سايه انداز است. شعر «پرندگان مهاجر» از مشهورترين اشعار ژاله در غربت است. اين شعر لبريز از اندوه، بيانگر واقعيت اسف انگيز مهاجرت از ايران است:
پرندگان مهاجر در اين غروب خموش‎/ كه ابر تيره انداخته به قله كوه‎/ شما شتابزده راهى كجا هستيد؟‎/ كشيده پر به افق، تك تك و گروه گروه‎/... پرندگان مهاجر دلم به تشويش است‎/ كه عمر اين سفر دورتان دراز شود‎/ به باغ، باد بهار آيد و بدون شما‎/ شكوفه هاى درختان سيب باز شود‎/...
در حماسه اى كه براى البرز و قله اش «دماوند» سروده است، ژاله شعر را با پرسشى ترديدآميز به پايان مى برد:
اى شير خشمگين‎/ آيا من از دريچه اين غربت‎/ بار دگر برآمدن آفتاب را‎/ از گرده فراخ تو خواهم ديد؟‎/ آيا تو را دوباره توانم ديد؟
او مى خواهد وطنش را بار ديگر در «افقى روشن» ببيند. اين استعاره اى است به اين كه شاعر آرزومند است كه سرزمين اش، شب و ايام محنت را پشت سر گذارد و به مرحله پيشرفت و روشنائى وارد شود. ژاله سبك و سياق كارش را شناسانده بود. او مانند شاعران نوستالژيك غربت نشين، در جستجوى شهرى گمشده در گذشته ها و يا براى از دست رفته ها، شكوائيه و غمنامه نمى نوشت. او عليرغم راه سنگلاخى، به پيروزى لامحاله انسان ايرانى در كسب آزادى و عدالت اجتماعى ايمان داشت:
باور نمى كنم كه در آن باغ پر بهار‎/ چيزى به غير زاغ و به جز برگ زرد نيست‎/ باور نمى كنم كه در آن دشت مردخيز‎/ از بهر يك نبرد دليرانه مرد نيست!‎/ باور نمى كنم همه مستانه خفته اند‎/ در راه چاره هيچكس رهنورد نيست‎/ صد بار اگر بگوئى باور نمى كنم‎/ باور نمى كنم كه اميد و نبرد نيست.
در دفاتر آخر، حد و توان شعر ژاله به نهايت خود رسيده بود و از آن فراتر نتوانست برود. او با آن كه صداى مستقل خود را داشت، گرايش اش به شعر نيمائى (از لحاظ فرم و محتوى) هرگز بارور نشد. در اساس، ژاله اصفهانى از تأثير شاعران مشروطيت؛ به خصوص از روال سرايش عارف و ميرزاده عشقى، نتوانست هرگز دل بَركند. خود وى گفته است كه از عهد شباب تحت تأثير ميرزاده عشقى بوده است.
از ماترك شعر مشروطيت، اگر پروين اعتصامى پشتوانه هاى اخلاقى را تكيه گاه شعرش كرد؛ ژاله اصفهانى از آن ميراث، آرمانمندى را به عنوان جانمايه شعر خويش برگزيد. به عبارت ساده تر، زيباشناسى شعر ژاله عبارت است از آرمانمندى و اميدوارى به آينده اى نيكوسرشت. البته ناگفته نماند: آنكو تابوهاى اخلاقى و سنتى را از يك طرف و نگرش آرمانشهرى و اسطوره باورى را از طرف ديگر درهم شكست و شعر فارسى را با جهان جديد آشنا كرد، همانا فروغ فرخزاد بود.
بارى، شعر ژاله اصفهانى از حوزه تجربه هاى شعر مشروطيت فراتر نرفت. بدين معنى، نوآورى و تازگى در اشعارش بسيار كم نمودار است و شعرش از ايجاد تركيب هاى نوآمدانه، سرباز مى زند. زيباشناسى شعرى اش به جانمايه قدمائى شعر مشروطيت وفادار باقى ماند. فن آورى شعر ژاله ساده است. شعر او شگردهاى كلامى و مغلق گوئى (مشكل پردازى) را برنمى تابد. زبان و مضامين شعرى او ساده و جا افتاده اند. عناصر، تصاوير و مضامينى كه او در كار مى آورد تا قرائت خود را از جهان تقرير كند، همگى از پيشينه فرهنگى برخوردارند. بدين معنى، شعر ژاله واجد رنگ و بو و برتابنده فضاهاى بومى است.
انديشه و احساس ژاله اصفهانى، همانند اشعار آرمانخواهانه عهد مشروطيت، از موسيقى وزن مدد مى جويد تا كارآمدتر در جان خواننده نفوذ كند. با اين همه، او در اوزان نيمائى و نيز به روش شعر سپيد هم شعر سروده است. موسيقى درونى شعرش به كمك وزن و آهنگ كلام و نيز به كمك قطع و ايجازها، در كليت، خواننده را با يك نوع موسيقى نرم و متناسب با متن درگير مى سازد.
از ژاله اصفهانى هيجده مجموعه و يا گزينه شعر منتشر شده است. آخرين مجموعه هاى شعرى او عبارتند از: «سرود جنگل»، «ترنم پرواز»، «موج در موج»، «شكوه شكفتن» و «شكوفه هاى زمستانى». گزيده اى از اشعار او با عنوان «پرندگان مهاجر» با ترجمه روحى شفيعى نيز به زبان انگليسى در لندن انتشار يافته است.
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